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  : مبانی اقتصادفصل اول 

 مقدمه:

از زمانی که  علم اقتصاد به عنوان شاخه ای مجزا از علوم شناخته شد تا کنون تعاریف زیادی از این علم شده است . 

شاید عبارت ذیل را به توان به عنوان مناسبت ترین تعریف پذیرفت: اقتصاد رفتار یک جامعه را در چگونگی استفاده 

رای تولید و به منظور مبادله و مصرف موردمطالعه قرار می دهد. از منابع محدودش از قبیل زمین , کار وسرمایه , ب

اقتصاد دانان این علم را به دو شاخه اصلی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم کرده اند . اقتصاد خرد تصمیمات اشخاص 

ی در سطح یک کشور به بررسی مسایل اقتصادو موسسات یا بنگاه ها را در یک بازار مطالعه می کند , اما اقتصاد کلان  

می پردازد. ابزار اساسی تحلیل در اقتصاد کلان , منحنی های  عرضه کل و تقاضای کل است. پرسش هایی نظیر چه 

مواقعی بیکاری افزایش یا کاهش می یابد؟, چرا سطح تورم بالا است ؟, چرا تولید یک کالا افزوده و یا کاسته می 

ا بیکاری بایداعمال شود؟, از جمله  سوالاتی است که در اقتصاد کلان به شود؟, چه نوع سیاستی برای کاهش تورم ی

 آنها پرداخته می شود.

 تعریف علم اقتصاد 

ممکن است تاکنون از علم اقتصاد تعاریف متعددی شنیده یا خوانده باشید ولی ساده ترین و جامع ترین تعریف از 

 میاب . علم اقتصاد عبارت است از , علم تخصیص بهینه منابع ک

کمیابی مهم ترین موضوع علم اقتصاد می باشد . فقط علم اقتصاد است که به موضوع کمیابی می پردازد . اگر کمیابی 

نبود علم اقتصاد هم بوجود نمی آمد . گاهی گفته می شود که اقتصاد دانان  فرزندان کمیابی می باشند . کمیابی به این 

 مفهوم است 
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 مبانی اقتصاد کلانفصل دوم:

 فعالیت های اقتصادی در هر جامعه , توسط چهار بخش انجام می شود:  گزاران اقتصادی :رکا

خانوارها = صاحبان عوامل تولیدند . آن ها عوامل تولید را در اختیار بنگاه ها قرار داده و در قبال آن درآمد کسب می کنند . در  -1

عوامل تولید  بدست می آورند را در آمد ملی می گویند. خانوارها مقداری از این درآمد را صرف آمدی که خانوارها از فروش 

خرید کالا و خدمات مصرفی می نمایند که به آن مخارج مصرفی گفته می شود. و مابقی را پس انداز می نمایند. یک خانوار می 

 کشور را شامل می شود.تواند از یک نفر یا بیشتر تشکیل شده باشد و تمامی افراد یک 

بنگاه ها = عوامل تولید را از خانوارها می خرند و به کمک آن ها کالا و خدمات را تولید کرده و سپس آن ها را به فروش می  -2

 , لذا به مجموع تولیدات این بخش تولید ملی گویند.رسانند. در واقع کلیه تولیدات یک کشور در این بخش انجام می گیرد 

یا گروه حاکم که گیرنده ی تصمیمات اقتصادی کشور هستند . در این درس نقش دولت را به اخذ مالیات از دولت = حزب  -3

 خانوارها و صرف آن برای مخارج دولتی , محدود می کنیم.

ط را به خارج از کشور = افراد یا کشورهایی هستند در خارج از مرزها که ما با آنها روابط اقتصادی داریم. در این درس این رواب -4

 صادرات و واردات محدود می کنیم .

این چهار بخش فعالیت های اقتصادی خود را در بازارها انجام می دهند . بازار به مفهوم انجام عمل داد و ستد یا خرید و فروشی است که 

الا و خدمات)خرید و فروش کالا بین دو طرف تقاضا و عرضه صورت می پذیرد . در اقتصاد بازار های مختلفی وجود دارد از جمله بازار ک

 و خدمات( , بازار مالی و پولی) انجام معاملات پولی و مالی( و بازار عوامل تولید)خرید و فروش عوامل تولید( .

اد فقط شامل دوبخش خانوار و حال می خواهیم بررسی کنیم  چهار بخش مذکور چگونه در این بازارها با یکدیگر تعامل دارند. اگر اقتص

بنگاه باشد , به آن اقتصاد دو بخشی گویند. اگر دولت نیز وارد این تعامل شود , اقتصاد سه بخشی و اگر خارجیان نیز مورد توجه قرار 

حقیقی هر اقتصادی است . برای شروع  از ساده ترین مدل , یعنی مدل  لگیرند, اقتصاد مدل چهار بخشی نامیده می شود که در واقع شک

خانوارها  عوامل تولید خود را )نیروی کار , زمین , سرمایه( به بنگاه ها می فروشند و بنگاه ها   در این مدل, .دو بخشی شروع می کنیم

نمایند . خانوارها نیازهای خود را با خرید و مصرف این کالا و  عوامل تولید را به استخدام خود در آورده و با آن کالا و خدمات تولید می

خدمات بر طرف می سازند .  این روند موجب ایجاد یک چرخه ی گردش فیزیکی)کالایی( و یک چرخه ی پولی میشود. اما آنچه در 

 می باشد:  ذیلنمودار  اقتصاد اهمیت بیشتری دارد گردش پولی این چرخه است  . بنابراین نمودار مورد نظر ما به شکل

 

 تولید ملی                                                                                        Cمخارج مصرفی =                                   

   Iسرمایه گذاری =                                                                                                              

 

 

                                                               وام                                                                      Sپس انداز =                                            

 

 

 پرداختی بابت عوامل تولید                                                                         Yدرآمد ملی =                                 

  مالی و پولیبازار 

  عوامل تولیدبازار 

 بنگاه  خانوار

 بازار کالا و خدمات

  نهایی
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که در آن خانوارها بابت فروش عوامل تولید , در آمد کسب می کنند . به مجموعه درآمدی که خانوارها از بابت فروش عوامل تولید خود 

 نمایش میدهیم . Yبدست می آورند , درآمد ملی می گویند که با حرف اختصاری 

 اه ها ,  طی یک دوره معین )یکسال( تولید ملی گفته می شود.همچنین به ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات  نهایی تولید شده توسط بنگ

 خانوارها درآمدی را که از طریق فروش عوامل تولید خود بدست می آورند , یعنی درآمد ملی را به دو کار تخصیص می دهند:

دمات مصرفی می پردازندمخارج مقداری از آن را صرف خرید کالا و خدمات مصرفی می کنند . پولی که خانوارها بابت خرید کالا وخ-1

 نمایش می دهیم. Cمصرفی نامیده و با حرف اختصاری 

خانوارها بقیه درآمد خود را پس انداز می کنند . این پس انداز در بازارهای مالی مانند بانک یا بورس صورت می گیرد و پس انداز ) -2

S انجام گرفته از طریق وام دادن به بنگاه ها , صرف سرمایه گ ) (ذاریI  .جهت تولیدکالا و خدمات خواهد شد ) 

در مدل سه بخشی در مقایسه با مدل دو بخشی , دولت نیز وارد می شود . دولت در اقتصاد کشورها وظایف متعددی را انجام می دهد ولی 

اختصاص  (  G) به مخارج دولتیدریافت می کند و آنها را (  T) در اینجا فرض می کنیم که نقش دولت این است که از خانوارها مالیات 

می دهد. بنابراین مخارج دولتی عبارت است از درآمد های حاصله از جمع آوری مالیات ها که توسط دولت خرج خرید کالا و خدمات 

ان نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در اقتصاد سه بخشی را نش ذیلهمگانی نظیر آموزش و بهداشت و عمران و .... می شود. نمودار 

 می دهد:

 

 

 تولید ملی                                                                                        Cمخارج مصرفی =                                   

   Iسرمایه گذاری =                                                                                                              

 

 

 وام                                                                                                                                    Sپس انداز =                                            

 

               Gمخارج دولتی =                                                                                   Tمالیات =                                      

                                 

 

 پرداختی بابت عوامل تولید                                                                         Yدرآمد ملی =                                 

 

 

 = مدل چرخه اقتصاد سه  بخشی    دونمودار 

 

این مدل , مدل اقتصادی باز نیز گفته می شود. ه مدل چهار بخشی مدلی است که خانوار , بنگاه , دولت و خارجیان درآن وجود دارد. ب

اقتصاد با خارجیان به شکل های مختلفی ارتباط دارد ولیدر این جا برای پرهیز از پیچیدگی , فرض می شود که رابطه اقتصاد با خارج فقط 

و به ازای آن به ما پول پرداخت می  به شکل صادرات )  ( و واردات )   ( کالا و خدمات می باشد.یعنی خارجیان کالاهای ما را می خرند

  مالی و پولیبازار 

  عوامل تولیدبازار 

 بنگاه  خانوار

 بازار کالا و خدمات

  نهایی

 دولت
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کنند , و ما  هم کالاهای خارجیان را می خریم و به آنها پول می دهیم . شکل ذیل نحوه گردش فعالیتهای  اقتصادی در مدل چهار بخشی 

 را نشان  می دهد :

 

 

 Xصادرات =                                                                                                                  

                                          Mواردات =                                                                                                                                                    

 

 

 تولید ملی                                                                                        Cمخارج مصرفی =                                   

   Iسرمایه گذاری =                                                                                                              

 

 

 وام                                                                                                                                    Sپس انداز =                                            

 

               Gمخارج دولتی =                                                                                   Tمالیات =                                      

                                 

 

 پرداختی بابت عوامل تولید                                                                         Yدرآمد ملی =                                 

 

 

 = مدل چرخه اقتصاد چهار  بخشی    سهنمودار 

 

 در رابطه با مدل چهار بخشی به نکات ذیل توجه فرمایید:

 .*جهت فلش صادرات به سمت داخل و جهت فلش واردات به سمت خارج می باشد , زیرا درنمودار جریان پولی رسم شده است 

ه * تعداد فلش ها از بخش خارج به داخل اقتصاد می تواند زیاد باشد. مثلاً دولت می تواند از خارجیان قرض بگیرد و خانوارها به جای اینک

 پس انداز خود را در بانک ها وسهام داخلی انجام دهند, در بانکها یا بازار سهام خارجی انجام دهند. یا خارجیان می توانند در بازارهای

الی و پولی داخل سرمایه گذاری کنند یا خانوارها ممکن است نیروی کار خود را به جای اینکه در بنگاه های داخلی بفروشند به خارجیان م

بفروشند . ولی همانطور که پیش تر گفته شد,  در اینجا به خاطر ساده سازی مدل و تشریح آن  فقط بحث صادرات و واردات مطرح شده 

 است.

 

 

  مالی و پولیبازار 

  عوامل تولیدبازار 

 بنگاه  خانوار

 ازار کالا و خدماتب

  نهایی

 دولت

 خارج
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 عرضه و تعادل در اقتصاد کلانتقاضا و 

چون نشت و تزریق  در تقاضای کل , عرضه کل و تعادل از واژه هایی هستند که پایه فهم مطالب اقتصاد کلان می باشند ,  واژه هایی هم

 بنابراین به توضیح این مفاهیم می پردازیم.

, نشت و به هرعاملی که باعث ورود پول به جریان  اقتصاد  نشت و تزریق = به هر فعالیتی که باعث خروج پول از جریان اقتصادی گردد

شود , تزریق می گویند. به عنوان مثال پس انداز کردن باعث می شود که پول از جریان اقتصادخارج شود لذاپس انداز نشت است و 

به مطالب فوق و نمودارهای رسم  به جریان اقتصاد می گردد لذا سرمایه گذاری تزریق است . با توجهسرمایه گذاری باعث ورود پول 

شده می توان گفت که نشت در اقتصاد دو بخشی پس انداز , در اقتصاد سه بخشی پس انداز و مالیات و در اقتصاد چهار بخشی پس انداز 

ارج دولتی  و و مالیات و واردات است . همین طور تزریق در اقتصاد دو بخشی سرمایه گذاری , در اقتصاد سه بخشی سرمایه گذاری و مخ

 این مطلب در جدول ذیل نشان داده شده است:در اقتصاد چهار بخشی سرمایه گذاری و مخارج دولتی و صادرات است.

 نشت تزریق

I S اقتصاد دو بخشی 

I + G S + T  اقتصاد سه بخشی 

I + G + X S + T + M اقتصاد چهار بخشی 

 1جدول 

= تقاضای کل مجموع تقاضای عاملیت اقتصادی از کالا و خدمات نهایی طی یک دوره می باشد . عاملین اقتصاد  DYیا     ADتقاضای کل 

در مدل دو بخشی شامل کل یعنی همان چهار بخش اقتصاد  که در مدل دو بخشی فقط خانوار وبنگاه ها وجود دارد .بنابراین تقاضای کل 

مخارج مصرفی نامیده می شود , و تقاضای بنگاه ها از کالای خدماتی نهایی که سرمایه گذاری تقاضای خانوار از کالا و خدمات نهایی که 

نامیده می شود, می باشد. در مدل سه بخشی مخارج دولت نیز به تقاضای کل اضافه می شود و در مدل چهار بخشی تقاضای خارجیان که 

 عبارت است از خالص صادرات , به آن افزوده می گردد . 

 .  NX = X – M : خالص صادرات یعنی صادرات منهای واردات یا   نکته

= مجموع ارزش کالا ها و خدمات نهایی تولیدشده طی یک دوره در یک اقتصاد را , عرضه کل گویند  که در همه  SYیا    AS  عرضه کل 

ی مدل ها همان تولید ملی است . با فرضی ساده تر می توان گفت که عرضه کل همان درآمد ملی است زیرا ارزش کالاها و خدمات نهایی 

 مل تولید( به دست خانوار ها می رسد. تولید شده به صورت درآمد )بابت فروش عوا

 :  تعادل در اقتصاد کلان شرایط 

 در اقتصاد کلان برای برقراری تعادل باید شرایط ذیل برقرار باشد:

 تقاضای کل = عرضه کل  -1

 تزریق = نشت -2

 INV = 0∆ تغییرات ناخواسته موجودی انبار برابر صفر باشد یعنی  -3

 شرط تعادل در اقتصاد دو , سه و چهار بخشی را به شکل ذیل خلاصه کرد: با توجه به مطالب ارایه شده می توان
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 دو بخشی  سه بخشی چهار بخشی

S + T + M S + T  S   نشت 

I + G + X I + G  I  تزریق 

C + I + G + (X – M) C + I + G C + I تقاضای کل 

Y Y Y عرضه کل 

Y = C + I + G + (X – M) 
S + T + M = I + G + X 

Y = C + I + G  
S + T = I + G  

Y = C + I 
S = I        شرط تعادل 

 2جدول 

 در رابطه با شرایط تعادل در اقتصاد کلان به موارد ذیل دقت کنید :

سه شرط ارائه شده در بالا برای تعادل در اقتصاد کلان همیشه همزمان برقرار است . یعنی اگر عرضه کل برابر با تقاضای کل باشد , -1

 بخشی داریم : 2حتماً نشت نیز با تزریق برابر است و موجودی ناخواسته در انبار نیز صفر خواهد شد. به عنوان مثال در مدل 

هرگاه عرضه کل برابر تقاضای کل باشد به این معنی است که همه ی کالاهای تولید شده فروخته شده است .لذا به موجودی انبار بنگاه 

 ن کم نشده است .پس تغییرات ناخواسته در موجودی انبار صفر است . یعنی :ها چیزی اضافه  یا از آ

Y = C + I               S = I                   ∆INV = 0 
اگر عرضه کل از تقاضای کل بیشتر باشد به این معنی است که همه ی کالاهای تولید شده فروخته نشده است و به ناچار در انبار بنگاهها 

 می شود یعنی به موجودی انبار اضافه می گردد و تغییرات ناخواسته در موجودی انبار مثبت خواهد شد . یعنی :نگهداری 

Y > C + I               S > I                   ∆INV > 0 
لاهای موجود در انبار برطرف اگر عرضه کل از تقاضای کل کمتتر باشد به این معنی است که نیاز بیشتر از تولید است که این نیاز یا با کا

میشود و یا بصورت کسر کالای انبار محسوب می گردد  یعنی در هر حال تغییرات ناخواسته در موجودی انباربه وجود می آید که این 

 Y < C + I               S < I                   ∆INV < 0                          تغییر منفی است . یعنی :

( نیز گفته می شود. در تعاریف اقتصادی , سرمایه با  UPIتغییرات ناخواسته در موجودی انبار , سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده ) به  -2

سرمایه گذاری متفاوت است . سرمایه یا سرمایه گذاری اولیه عبارت است از هزینه های راه اندازی بنگاه تولیدی و خرید کالا و خدمات 

این مقصود. اما سرمایه گذاری عبارت است از تغییرات موجودی سرمایه . به عنوان مثال یک شرکت را در نظر بگیرید  سرمایه ای برای

که ماشین آلات , ساختمان , میز و صندلی , زمین و ... سرمایه شرکت را تشکیل می دهند. حال اگر شرکت یک کامپیوتر بخرد , سرمایه 

تر اضافه شده است , یعنی به میزان ارزش کامپیوتر سرمایه گذاری صورت گرفته است . یا اگر شرکت به اندازه ی ارزش یک کامپیو

گفته می شود یکی از دستگاههای موجود شرکت از رده خارج شود , به اندازه ی ارزش آن از سرمایه شرکت کم شده که در اصطلاح 

بت )مثل ساختمان و ماشین آلات و ....( و سرمایه در گردش )مثل سرمایه گذاری منفی انجام شده است.سرمایه شرکت ها به سرمایه ثا

موجودی انبار و کالای در حال ساخت( تقسیم می شود . بنابراین تغییرات موجودی انبار به معنای تغییر سرمایه شرکت و بنابراین نوعی 

(  UPI( و سرمایه گذاری پیش بینی نشده  )  PIسرمایه گذاری است .سرمایه گذاری از دیدی دیگر به سرمایه گذاری پیش بینی شده ) 

تقسیم می شود. سرمایه گذاری پیش بینی شده سرمایه گذاری است که به خواست و اراده ی سرمایه گذار با قصد وبرنامه ی قبلی  انجام 

کالای تولیدی فروش نرفته است , به می شود اما سرمایه گذاری پیش بینی نشده بدون برنامه ی قبلی اتفاق می افتد . مثلاً به دلیل اینکه 

 ناچار به موجودی انبار اضافه می شود.
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 مفاهیم اصلی در بررسی آمارهای اقتصادی

در این قسمت  با تعدادی از شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی آشنا می شویم . اولین مفهومی که با آن آشنا می گردیم , 

 ( می باشد. تولید ناخالص ملی جزو متغیرهای جریان بوده و در یک دوره معین)یک سال( قابل محاسبه است. GNPتولید ناخالص ملی ) 

مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده طی یک دوره توسط عوامل تولید ملی )افراد یک کشور(  ( = GNPتولید ناخالص ملی ) -1

 می باشد. 

ین است که در این شاخص فقط ارزش کالا و خدمات نهایی محسوب می شود و ارزش کالا و خدمات نکته ی قابل توجه در این تعریف ا

واسطه ای مورد محاسبه قرار نمی گیرد زیرا ارزش کالا و خدمات واسطه ای در ارزش کالا و خدمات نهایی نهفته است و درصورت محاسبه 

م. به عنوان مثال  اگر هم نان مصرفی  و هم گندم تولید شده را در ارزش کالا و خدمات واسطه ای دچار محاسبه ی مضاعف می شوی

 محاسبات منظور کنیم  ,بدین معنی است که  ارزش گندم تولیدی , دوبار حساب شده است .

ن نکته ی دیگر در تعریف بالا , تاکید روی ملیت افراد تولید کننده می باشد , بدون در نظر گرفتن محل زندگی آنان. یعنی مثلاً برای ایرا

 , ارزش تولیدات افراد ایرانی در هر کجای دنیا که باشند , در این شاخص وارد می شود. 

 را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم , تولید ناخالص ملی سرانه بدست می آید.= اگر تولید ناخالص ملی  تولید ناخالص ملی سرانه-2

= اگر تولید ناخالص ملی را بر تعدادشاغلین کشور در همان دوره تقسیم کنیم , تولید ناخالص ملی  تولید ناخالص ملی هرفردشاغل-3

 هرفرد شاغل بدست می آید.

 وارد می شوند؟چه نوع کالا و خدماتی در محاسبه تولید ناخالص ملی 

ها تولید ناخالص ملی شامل کالاها و خدماتی است که در بازار مبادله یامعامله  شود. قاعده ی یاد شده دارای چند استثناء است . زیرا کالا

و برعکس,  و خدماتی نیز وجود دارد که اگر چه وارد بازار نمی شوند  و مورد معامله نیستند, اما جزو تولید ناخالص ملی قرار می گیرند

کالا و خدماتی هم هست که با وجود ورودش به بازار و انجام معامله بر روی آنها , جزو تولید ناخالص ملی حساب نمی شوند. این کالاها 

 و خدمات در هر دو مورد عبارتند از :

ان هستند. بنابراین وارد بازار کالاهای خود مصرفی که به وسیله ی کشاورزان تولید میشود و مصرف کننده ی آن هم خود کشاورز-الف

 به حساب می آیند.  GNPنمی شوند با این وجود در محاسبه ی 

افرادی که صاحب خانه ی مسکونی خود هستند و اجاره ای بابت سکونت نمی پردازند, ولی اجاره ی خانه ی آنها در تولید ناخالص  -ب

ن اشخاص به اندازه ی اجاره ی خانه , افزوده می شود. بنابراین اگرچه ملی محسوب می شود. این حالت مثل این است که به درآمد  ای

 چیزی وارد بازار نمی شودولی در تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد..

بانک ها از سپرده ی جاری افراد برای دادن اعتبار استفاده می کنند و موسساتی که سپرده ی جاری در بانک دارند , هزینه ای بابت -ج

بانکی پرداخت نمی کنند. بنابراین سود آنها به لحاظ استفاده از خدمات بانکی افزایش می یابد. از سویی دیگر چون بانک ها از خدمات 

سپرده ی جاری افراد ) حقیقی یا حقوقی( در اعتباردهی استفاده می برند, به همان میزان سودشان بیشتر می شود.پس برای جلوگیری از 

 ید کارمزد احتسابی بانک ها از تولید ناخالص ملی کسر شود.احتساب مضاعف , می با

 کالاهای دست دوم از قبیل اتومبیل یا خانه , اگرچه واردبازار شده و معامله می شوند, از آنجایی که یک بار در زمان تولیدشان در تولید-د

 ناخالص ملی محاسبه شده اند , بار دیگر نمی توان آنها را حساب کرد.

که زن خانه دار در خانه ی خود انجام می دهد , مانند نگهداری بچه و پخت و پز , جزو تولید ناخالص ملی محسوب نمیشود. خدماتی -ه

اما اگر زن برای انجام این قبیل کارها از همسرش دستمزد دریافت کند یا  شخصی برای انجام همین امور در خانواده ای استخدام شود , 

 ناخالص ملی به حساب می آید.ارزش خدمات او جزو تولید 

تولید و معامله ی کالاهای غیر مشروع یا قاچاق , درتولید ناخالص ملی محسوب نمی شود. تشخیص مشروعیت این کالاها در کشورهای -و

 مختلف متفاوت است و تعیین مصادیق آن بر عهده ی قانون هر کشور می باشد.

 الاها و خدمات نهایی تولید شده طی یک دوره در داخل یک کشور می باشد.مجموع ارزش ک ( = GDPتولید ناخالص داخلی ) -4
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در این تعریف تاکید بر روی محل یا جغرافیای زندگی تولید کننده است. یعنی مثلا برای ایران , تولیدات افرادی که داخل ایران زندگی 

 می کنند , صرف نظر از اینکه ایرانی باشند یا نباشند , مد نظر است .

   GNP = GDP + NAبه صورت رو به رو  می باشد:        GDPو  GNPرابطه ی 

NA یاخالص درآمد عوامل تولید ازخارج عبارتست از , درآمدعوامل تولید داخلی در خارج منهای درآمد عوامل تولید خارجی در داخل. 

قدار استهلاک از تولید ناخالص کم شود, تولید خالص به سرمایه های ثابت در طی دوره ی مورد نظر دچار استهلاک می شوند . اگر این م

 دست می آید, یعنی :

 ( Dتولید ناخالص ملی منهای استهلاک )  ( = NNPتولید خالص ملی ) -5

 ( Dتولید ناخالص داخلی منهای استهلاک )  ( = NDPتولید خالص داخلی ) -6

ر گرفته می شود , زیرا تخمین استهلاک ممکن است دقیق و قابل دسترس معمولاً  درصدی  از تولید ناخالص به عنوان استهلاک در نظ

 10نباشد اما تخمین تولید ناخالص , برای هر فصل در کمتر از یک ماه پس از آن , قابل دسترسی است. این درصد در محاسبات معمولاً 

 درصد , در نظر گرفته می شود. 11یا 

 شاخص قیمت ها -7

ین سری های آماری در کشورهای غربی است .در این کشورها دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در شاخص قیمت  یکی از مهمتر

ارتباط بااین شاخص است, به طوریکه اگر شاخص قیمت افزایش یابد, دستمزدها نیز به منظور تعدیل هزینه زندگی افزایش می یابد. طرز 

وزنی قیمت ها در آن سال تقسیم بر میانگین وزنی قیمتها در سال پایه  محاسبه ی شاخص قیمت  در هر سال عبارت است از میانگین

 . یعنی :100ضربدر 

 

                 =  tI            

 

آوریم و سال پایه  , سالی است که مبنای سنجش ماست . مثلاً در شاخص  سال جاری یعنی سالی که می خواهیم شاخص قیمت آن را بدست

سال پایه می باشد. میانگین ساده ی قیمت ها در هرسال  1377سال جاری و سال  1380, سال  1377نسبت به سال  1380قیمت سال 

لاها. اما درهر خانوار تعدادی از کالاها و عبارت است از جمع قیمت های کالاها وخدمات تولید شده در همان سال تقسیم بر تعداد کا

خدمات وجود دارند که بیشتر از بقیه مورد استفاده و مصرف قرار می گیرند. بنابراین تغییرات قیمت این سری از کالاها و خدمات برای 

ریم , در محاسبه ی شاخص خانوارها از اهمیت و وزن بیشتری برخوردار است . برای این که این اهمیت را در شاخص قیمت درنظر بگی

قیمت از میانگین وزنی قیمت ها استفاده می کنیم . میانگین وزنی قیمت ها یعنی قیمت هر کالا را در میزان مصرف آن کالا ضرب کنیم  و 

ر وزن اعداد بدست آمده را با هم جمع و تقسیم بر میزان مصرف کل نماییم . ولی سوالی که اینجا مطرح می گردد این است که معیا

یااهمیت کالاها و خدمات , یعنی مقدار مصرف کالاها و خدمات مذکور  در شاخص قیمت چیست ؟ برای پاسخ به این سوال دو نظر متفاوت 

 وجود دارد :

  شاخص لاسپیرس = لاسپیرس معتقد است که وزن یا اهمیت هر کالا مقدار مصرف آن کالا در سال پایه است 

 ف کالاها و خدمات در سال جاری را به عنوان وزن یااهمیت هرکالا در نظر گرفته است شاخص پاشه = پاشه مقدار مصر. 

 عبارت است از نرخ رشد شاخص قیمت ها .فرمول محاسبه ی نرخ تورم عبارت است از : نرخ تورم:

  
 شاخص قیمت سال پایه – شاخص قیمت سال جاری

 شاخص قیمت سال پایه
 =   نرخ تورم  

 

 

 

 

 میانگین  وزنی قیمت ها در سال جاری 

 میانگین  وزنی قیمت ها در سال پایه 
100× 

100× 
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 و جهانی شدنبیکاری  ,فصل سوم : تورم 

مردم به دلایل متعدد از تورم می هراسند. این هراس در برخی موارد منطقی و در برخی دیگر غیر منطقی است. بعضی از ملت ها :تورم 

 تورم شدید را که موجد فلج اقتصادی و منجر به تحولات  سیاسی شده, تجربه کرده اند. 

است. افزایش عمومی سطح قیمت ها زمانی تحقق می یابد که قیمت ها  مداوم و تدریجی سطح عمومی قیمت ها تورم افزایشبه طور کلی 

به طور متوسط در تمام سطوح اقتصاد در حال افزایش باشد. در روند تورمی ممکن است بعضی قیمت ها سریعتر از متوسط قیمت ها 

ممکن است رشدی کندتر از متوسط قیمت ها داشته باشد.حتی در این بحران برخی افزایش یابد, درحالی که روند برخی دیگر از قیمت ها 

قیمت ها ممکن است کاهش یابد. برای مثال در طول روند تورم دهه ی هفتاد و اوایل هشتاد در آمریکا, قیمت ماشین حساب جیبی و 

 متوسط قیمت ها بود. کامپیوتر خانگی کاهش یافت, در حالی که بهای نفت پنج برابر بیشتر از افزایش

اما اینکه رشد تورم متوسط یا سریع تلقی شود , امری نسبی است. در اواسط دهه ی پنجاه وقتی که قیمت ها در حدود دو درصد یا کمتر, 

, دولت آمریکا را 1966درصد سال  3,3افزایش داشت , نرخ تورم پنج درصدی باعث نگرانی و اضطراب مردم می شد.در حقیقت تورم 

بعد از چندین سال , نرخ تورم شانزده درصد, نرخی مطلوب و  1982دار به اتخاذ سیاست های ضد تورمی کرد. در حالیکه در سال وا

درصد به عنوان نشانه ی تحت کنترل بودن تورم تلقی شده و در مقابل نیز  13نرخ تورم کمتر از  1986قابل قبول تلقی می شد. در سال 

 سال های اخیر قیمت های دو برابر در هر سال را تجربه کرده اند. کشورهایی نظیر بولیوی در

 مزد حداقل میزان است، موظف ساله همه کار عالی شورایر جمهوری اسلامی ایران آمده است که کا قانون 41مادهدرقسمتی از  

 ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک طرف از که تورمی درصد به توجه با ف,مختل صنایع یا و کشور مختلف نقاط برای را کارگران

 د تعیین نماید.شو یم اعلام

 نکته: اگر افزایش قیمت فقط در یک مقطع صورت بگیرد و پس از آن قیمت ها ثابت باشد , این تورم تلقی نخواهد شد.

ه این معنی است که قیمت در مورد نرخ تورم گاهی اوقات این تصور اشتباه وجود دارد که وقتی گفته می شود تورم کاهش یافته است ب

ها کاهش یافته اند, در حالی که منظور این است که نرخ رشد قیمت ها به طور متوسط کاهش یافته است. مثلاً اگر گفته شود نرخ تورم از 

نرخ  درصد کم شده نه خود قیمت ها. اگر گفته شود 5درصد کاهش یافته است, به این معنی است که رشد قیمت ها  15بیست درصد به 

تورم به صفر رسیده , معنی آن این است که میانگین وزنی قیمت ها ثابت مانده است و اگر گفته شود نرخ تورم منفی است  معنی آن این 

 است که قیمت ها به طور متوسط کاهش یافته اند.

 علل تورم 

تقاضا و یا کاهش عرضه است.پس در حالت  گفته شد که تورم افزایش سطح عمومی قیمت هاست وعلت افزایش قیمت ها نیز یا افزایش

تورم ناشی از کاهش عرضه کل. لذا  -2تورم ناشی از  افزایش تقاضای کل -1کلی می توان گفت  دو دلیل برای ایجاد تورم  وجود دارد : 

 هر علتی که باعث افزایش تقاضای کل یا کاهش عرضه کل گردد می تواند علت ایجاد تورم باشد.

کالای کم در برابر پرداخت پول بسیار تعبیر شده است.تورم ناشی از افزایش تقاضا هنگامی ممکن است تحقق یابد که تورم دریافت -1

مقدار پول پرداختی برای دریافت کالا و خدمات معین , بسیار سریعتر از عرضه همین کالا و خدمات افزایش یابد, که نتیجه ی چنین 

اهد بود. افزایش در تقاضا, سطح عمومی قیمت ها را بالا می برد.هرحادثه ای که منجر به خرید پدیده ای افزایش مارپیچی قیمت ها خو

بیشتر مصرف کنندگان , دولت ها و موسسات از کالاها و خدمات بیش از خرید های قبلی شود, باعث تورم ناشی از کشش تقاضا می شود. 

 لاو خدمات است.در نتیجه , این نوع تورم ناشی از افزایش تقاضا برای کا

سیاست های پولی و مالی انبساطی , تغییر الگوی مصرف , افزایش صادرات وتغییر انتظارات  از جمله مواردی هستند که می تواند تقاضای 

 کل را افزایش دهند.

مات با قیمت های تورم ناشی کاهش عرضه کل وقتی تحقق می یابد که افزایش در قیمت  نهاده ها منجر به کاهش عرضه کالاها و خد-2

 1970جاری شده , افزایش مارپیچی قیمت ها را ناشی می شود. یک مثال برای این نوع تورم , افزایش بهای انرژی است که در سال های 

 در اثر تصمیم اوپک ایجاد شدو دیگری جنگ ایران و عراق که هزینه ی تولید را در اقتصاد جهان بالا برد.
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کاهش واردات , ضعف تکنولوژی و کارایی , جنگ و حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله هم از جمله مواردی افزایش هزینه های تولید , 

 هستند که می توانند باعث کاهش عرضه کل شوند. 

به  باید توجه داشت که هر افزایش تقاضا یا هر کاهش عرضه ای الزاماً به تورم منجر نمی شود.اگر هم زمان با افزایش تقاضا , عرضه نیز

همان میزان افزایش یابد و یا اگر کاهش عرضه به همراه کاهش تقاضا به همان میزان باشد, تورم اتفاق نخواهد افتاد. زیرا باز هم عرضه 

 و تقاضا باهم برابر خواهند شد, اگرچه نقطه ی تعادل , یعنی قیمت و مقدار تعادلی , تغییر خواهد کرد.

 اع تورم را چنین دسته بندی کرد:با توجه به مطالب فوق , میتوان انو

 تورم ناشی از فشار هزینه = هر عاملی که باعث افزایش هزینه های تولید گردد منجر به تورم ناشی از فشار هزینه می شود. -1

 تورم وارداتی = تورمی که علت آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد به تورم وارداتی معروف است. -2

تورم ساختاری که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد , تورمی است که ناشی از ساختار خاص  تورم ساختاری = منظور از -3

اقتصادی این گونه کشورها می باشد. این تورم ناشی از کمبود امکانات حمل و نقل , تکنولوژی پیشرفته , نیروی انسانی ماهر و 

 وجود انحصارات است .

ت که اگر در یک بخش اصلی اقتصاد قیمت ها افزایش یابد, باعث افزایش قیمت ها تورم بخشی = تورم بخشی به این معنی اس -4

در سایر بخش های اقتصاد می گردد.مثلاً افزایش قیمت انرژی قیمت را در سایر بخش ها به دلیل بالارفتن هزینه ی تولید , بالا 

 می برد.

 معه باشد تورم پولی می گویند.تورم پولی = به تورمی که ناشی از افزایش حجم پول نقدینگی در جا -5

تورم رکودی = این نوع تورم در زمانی روی می دهد که نرخ بیکاری بالا, همراه با تورم بالا باشد. از جمله شرایط رکود در جامعه  -6

, بیکاری و کاهش قیمت است.در قرن گذشته  جهان با پدیده ای تازه رو به رو شد به اینصورت که افزایش سطح قیمت ها , 

 بیکاری را نیز به دنبال  داشت . این پدیده ی نیمه ی دوم قرن بیستم را , تورم رکودی می نامند.

مردم به این خاطر نگران تورم هستند که افزایش قیمت ها سطح زندگی آنها را کاهش می دهد . درهنگام تورم قیمت داده ها :آثار تورم

ا هم افزوده می شود. قیمت چیزهایی که میخریم و به تبع آن قیمت چیزهایی که می , ستاده ها , دستمزدها , اجاره بها و نرخ بهره ب

فروشیم , هردو افزوده میشود. استاندار زندگی مردم در رابطه بین درآمدی که باید خرج کنند و قیمتی که باید بپردازند, تعیین می شود. 

زندگی نیز بالا می رودو اگر افزایش درآمد کندتر از افزایش قیمت ها  اگر درآمد یا نرخ دستمزد سریعتر از قیمت ها افزوده شود, سطح

باشد, سطح زندگی پایین می آید . رابطه میان تغییرات درآمد و تغییر سطح قیمت ها , سمت و سوی تغییر در وضعیت اقتصادی را نشان 

, از نظر منطقی درست نیست.زیرا اگر در شرایط می دهد . البته برابر گرفتن افزایش سطح قیمت ها با کاهش سطح زندگی و برعکس 

تورمی شدید , رشد درآمد بیش از رشد قیمت ها باشد, سطح زندگی کاهش نمی یابد. با این حال تورم به دلیل آثار و نتایجی که در جامعه 

 بر جای می گذارد , یک مشکل حاد تلقی می شود.

 ه به برخی از آن ها اشاره می کنیم :تورم بر جنبه های مختلف زندگی اثر گذار می باشد ک

اثر تورم بر توزیع درآمد : تورم با افزایش درآمد حقیقی در بعضی خانواده ها و کاهش آن در برخی دیگر, موجب توزیع مجدد درآمد -1

ی داد. تا کنون رابطه ی می شود. بنابراین نمی توان  درمورد اثر مثبت یا منفی تورم بر میزان درآمد همه ی افراد یک جامعه , نظر قطع

 یافت نشده است  مستقیمی بین نرخ تورم و ضریب جینی که توزیع درآمد را اندازه گیری می کنددرهیچ دوره ودرهیچ کشوری

اثر تورم بر توزیع درآمد به این بستگی دارد که منشاء تورم چیست؟ اندازه ی آن چقدر است؟ مثلاً اگر علت تورم کمک های دولت به 

حروم , آزاد سازی قیمت برخی محصولات ویا کارهای عمرانی زیربنایی کشور باشد, شاید این تورم باعث بهبود وضعیت فقرا مردم م

شود . به طور کلی می توان گفت که تورم , وضعیت کسانی را که درآمد های ثابت دارند, بدتر می کند .زیرا درآمد حقیقی آنها کاهش 

کمتر از افزایش قیمت ها باشد , وضعیت افراد بدتر می شود. همچنین می توان گفت که اگر ارزش اسمی  می یابد. یا اگر افزایش درآمد

بت دارایی های افراد , کمتر از نرخ تورم افزایش یابد, افراد وضعیت بدتری پیدا می کنند . کسانی که در دوران تورم , وام با نرخ بهره ثا

 د و کسانی که قرض داده اند , تورم به آنها لطمه خواهد زد.دریافت کرده اند , از تورم نفع می برن
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اثر تورم بر تولید : معمولاً گفته می شود که اگرتورم ملایم باشد به تولید کمک می کند. زیرا انجام هزینه ها زودتر از درآمد ها می -2

م شدید باشد , به علت اینکه افراد به دلیل عدم امنیت باشد. بنابراین در دوران تورم هزینه ها کمتر از درآمدها بالا می رود. اگر تور

اقتصادی , به سرمایه گذاری های بلند مدت روی نمی آورند و به کارهای زود بازده می پردازند, تورم به تولید لطمه می زند و باعث عدم 

 کارآیی منابع اقتصادی می گردد.

ه علت افزایش قیمت ها , اکثر افراد به تعهدات خود پای بند نیستند . اگر تورم آثار حقوقی, سیاسی و روانی تورم :  در دوران تورم ب-3

شدید و دائمی شود , نشانه ی ضعف حکومت ها تلقی می گردد و ممکن است به شورش های اجتماعی و سیاسی منجر شود. هم چنین 

کنند ممکن است نتوانند وضعیت خود را حفظ کنند . دردوران تورم حتی کسانی که از تورم سود می برند نیز نگرانند , زیرا فکر می 

 بنابراین در تورم , نگرانی و حالت عدم تعادل روانی و امنیت اقتصادی برای همه ی مردم پیش می آید که از آثار منفی تورم است.

 

 
 بیکاری 

 جمعیت هر کشور به دو دسته ی فعال و غیر فعال تقسیم می شود: 

هستند که یا نمی توانند یا نمی خواهند که کار کنند. مانند بچه ها , افراد مسن یا از کار افتاده , ناتوانان ذهنی  جمعیت غیرفعال کسانی-1

 , محصلین , ثروتمندان , زنان خانه دار و .......... که به هر علتی توانایی یا تمایلی به کار کردن ندارند.

تعلق به گروه افراد فعال است . این افراد کسانی هستند که هم توانایی و هم تمایل جمعیت فعال =  هر فردی که غیر فعال نباشد , م-2

 به انجام کار دارند که اگر دارای شغلی باشند به آنها شاغل , و اگر دارای شغل نباشند , به آنها بیکار گفته می شود. 

 ولی شغلی برای او وجود نداشته باشد .بیکار=به کسی گفته می شودکه در دستمزدهای رایج بازار حاضر به کار باشد 

 ویژگی های شخص بیکار :

 در حال حاضر توانایی کارکردن داشته باشد . -1

 در طول هفته ای که مورد بررسی است , شاغل نبوده و کاری در ازای دستمزد نکرده باشد. -2

 هفته گذشته در جستجوی کار بوده باشد . 4به طور فعال در طول  -3

 اضر به کار باشد .در دستمزدهای رایج ح -4

شخصی در جستجوی کار قلمداد می شود که به اداره ی کاریابی اطلاع داده باشدو ضمناً با دوستان در این زمینه گفتگو کند, و از اتحادیه 

ها و موسسات مورد نظر کمک خواسته باشد . افرادی که شغلی فعلی خود رابرای بدست آوردن شغل جدیدرها کرده باشند, پس از 

شت سی روز , در صورتی که شغل جدیدی پیدا نکنند , بیکار تلقی می شوند . افرادی که شرایط فوق را دارا نیستند , و در حال حاضر گذ

نیز به شغلی اشتغال ندارند, جزو نیروی کار)جمعیت فعال( به حساب نمی آیند.افرادی که در جستجوی کار تمام وقت هستند اما فعلًا به 

غولند,  شاغل تلقی می شوند. اما اقتصاددانان و آمارگیران دولتی در مورد اینکه آیا شاغلین پاره وقت جزو نیروی کار کار پاره وقت مش

هستند یا نه, اشتراک نظر ندارند!شاغلین به کار اداری نیمه وقت جزو نیروی کار هستند اما کاگران دلسرد , نیروی کار محسوب نمی 

ید به این نتیجه رسیده است که بیکاری پدیده ای بغرنج و پیچیده است و هیچگاه آمار ثابتی را در این شوند.به هرحال اقتصاد کلان جد

مورد نمی توان ارائه داد. به عنوان مثال , شخصی که در جستجوی کار است اگر در جستجویش وقفه ای بیفتد, از زمره ی بیکاران خارج 

 ست, میتواند در گروه بیکاران قرار گیرد.می شود و در مقابل دانش آموزی که در پی کارا

 اشتغال کامل :

آیا برای تحقق اشتغال کامل می بایست هرکس که توانایی کار دارد , شغلی داشته باشد؟ جواب منفی است!زیرا بسیاری از افرادی که 

ینده ی کار با توانایی لازم باید شغلی داشته توانایی کار کردن دارند , تمایلی به آن ندارند. آیا اشتغال کامل به این معنی است که هرجو

باشد؟ باز هم جواب منفی است! زیرا اگر مطلقاً بیکاری وجود نداشته باشد بیکاری طبیعی که لازمه ی تغییرات مثبت اقتصاد است , وجود 

امعه نیست , بلکه به این معناست نخواهد داشت. در واقع برخلاف تصور عامه , اشتغال کامل در اقتصاد به معنای عدم وجود بیکار در ج
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که به تعداد جمعیت فعال,  در اجتماع , شغل وجود داشته باشد.  اقتصاد دانان تحقق اشتغال کامل در جامعه را منوط به تعادل بازار کار 

 می دانند و بازارکار وقتی متعادل است که مشاغل موجود با تعداد متقاضیان کار تقریباً برابر باشند.

بیکاری را با شاخص نرخ بیکاری می سنجند. نرخ بیکاری در شرایط تعادل , نرخ طبیعی بیکاری نامیده می شود . یعنی نرخ بیکاری میزان 

در زمانی که تعادل تقریبی بین مشاغل خالی و تعداد افرادی که در جستجوی کارند , برقرار باشد. اگر جامعه ای دارای نرخ طبیعی 

حال اشتغال کامل می گویند . این که تا چند درصد  از بیکاری , نرخ طبیعی بیکاریست , در جوامع مختلف و برای بیکاری باشد, آن را در 

زمان های مختلف , متفاوت است . نرخ طبیعی بیکاری باعث پویایی اقتصاد جوامع و ایجاد شغلهای جدید یا بهبود وضعیت شغلی های 

 قدیمی می شود.

 انواع بیکاری :

 دگاه میتوان بیکاری را به دودسته ی بیکاری ارادی و بیکاری غیر ارادی تقسیم کرد:از یک دی 

بیکاری غیر ارادی زمانی است که شخص حاضر به هر نوع کار با هر شرایطی باشد , اما نتواند کاری  بیابد. مثلاً اگرتنها نان آور یک  -الف

به قبول هر کاری و با هر شرایطی هست , این شخص دچار بیکاری غیر ارادی  خانواده نتواند هیچ نوع کاری بیابد در عین اینکه  حاضر

 است .

اما اگر کسی به دنبال یافتن شغلی با شرایط ویژه ای باشد و از قبول کار یا شغل های خالی موجود , به دلیل نداشتن ویژگی های مورد -ب

کسی که به دلیل پایین بودن دستمزد شغلی , آن را قبول نمی کند ,  نظرش , خودداری کند , این شخص دچار بیکاری ارادی است . مثلاً

 یا شخصی که کاری را بخاطر هماهنگ نبودن با نوع تخصصش , رد می کند , دچار بیکاری ارادی است .

یا غیر ارادی بودن  از دیدگاهی دیگر اقتصاد دانان سه نوع بیکاری را مطرح کرده اند که هرکدام از این سه نوع بیکاری , از نظر ارادی

 دارای تفاوت هایی هستند . این سه نوع بیکاری عبارتند از :

بیکاری اصطکاکی یا طبیعی یا برخوردی : در هر مقطعی از زمان  تعدادی از نیروی کار به طور موقتی بیکار هستند ولی برای آن ها -1

ن شغل هستند یا کسانی که در مرحله ی تعویض شغل یا یافتن شغل شغل وجود دارد. مانند افراد تازه فارغ التحصیل که به دنبال یافت

 دلخواه به سر می برند. به این تعداد بیکاران , بیکاران طبیعی یا اصطکاکی می گویند.

اندازه ی این نوع بیکاری چه از نظر تعداد بیکاران ویا مدت بیکاری بستگی به سن, جنسیت , حرفه و ترکیب نژادی داشته وسرعت  

ییر روال اقتصادی نیز در طول زمان این نوع بیکاری تاثیر دارد. بیکاری برخوردی , درسطح فردی به هزینه و منافع حاصل از تغییر تغ

شغل بستگی دارد. در حقیقت این نوع بیکاری نسبت به انواع دیگر بیکاری , ارتباط کمتری با اقتصاد و سیاستگزاران اقتصادی دارد, به 

در کشورهایی با شرایط مناسب و مطلوب نیز اجتناب ناپذیر است. این نوع بیکاری را می توان با افزایش اطلاعات هرحال گسترش آن 

 فرصت های شغلی به حداقل ممکن کاهش داد.

بیکاری بیکاری ادواری یا سیکلی یا تجاری : بیکاری ادواری برخلاف بیکاری برخوردی , برای شخص بیکار منافعی در بر ندارد.این نوع -2

ناشی از سیکل های  ادوار تجاری است و در شرایط رکوداقتصادی بروز می کند. اقتصاددانان عقیده دارند که اوضاع اقتصادی هر جامعه 

ای در بلند مدت دارای یک سیکل چرخشی است که به آن سیکل یا دور تجاری می گویند که از رکود تارونق اقتصادی و در دوران های 

می گردد. آنان همچنین دریافته اند که در بلند مدت , اگرچه روند تولید ملی رو به افزایش است , ولی در حین این افزایش تاریخی تکرار 

کاهشی , در سطح  –, نوساناتی نیز دارد که به آن دور یا سیکی تجاری می گویند . یک دور یا سیکل تجاری , الگوی حرکت های افزایشی 

 فعالیت حقیقی تجاری است . دور تجاری شامل مراحل ذیل است :

 

 ( رونق4( بهبود                              3             بحران (2(کسادی                1 
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سطح فعالیت در حین کسادی بکلی کاسته می شود . شاخص های عمده ی فعالیت اقتصادی نشانگر کاهش در نرخ تولید و افزایش نرخ 

اتفاق می افتد که شاخص های در حال کاهش به کمترین حد خود برسندو بیکاری است. بحران )پایین ترین نقطه یک دور تجاری( وقتی 

این به معنی وجود حداکثر بیکاری , و حداقل تولید کل است . بهبود اوضاع اقتصادی از نقطه ای آغاز می شود که به پایین ترین وضعیت 

افزایش است و در وضعیت نهایی یک دور تجاری  ممکن برسد. در حین بهبود, شاخص های تولید نشانگر این هستند که تولید در حال

که رونق نامیده می شود , شاخص های تولید و اشتغال , نشان دهنده ی بالاترین رقم افزایش اند. در چنین شرایطی دور جدید تجاری 

ی زمان وشاخص های مورد آغاز می شود. بطور کلی دور تجاری فاصله ی میان دو رونق متوالی است که طول آن همرا ه با شرایط اقتصاد

مطالعه , تغییر می کند. اصولاً نمی توان دو دور تجاری یکسان با هم پیدا کرد. بر اساس بررسی های انجام گرفته , متوسط دور تجاری 

 سال است. 5تقریباً 

لذا مراکز تولیدی و بنگاه های در دوران رکود یا کسادی , تقاضای کل کاهش می یابد در نتیجه تولید یا همان عرضه نیز کاهش یافته و 

اقتصادی اقدام به اخراج نیروی کار می کنند یا این مراکز بسته شده و کارگران آن بیکار می شوند. به این نوع بیکاری که اغلب دست 

یکاری برخوردی جمعی و در سطح کل کشور اتفاق می افتد , بیکاری ادواری یا سیکلی یا تجاری می گویند.در این نوع بیکاری بر خلاف ب

 , تغییر شغل یا بیکاری ارادی نیست , زیرا در شرایط رکود علت بیکاری از بین رفتن شغل و فقدان کار تازه است.

بیکاری ساختاری یا بنیادی : این نوع بیکاری زمانی روی می دهد که کارگران فاقد مهارت های لازم برای مشاغل موجودباشند . عامل -3

کاهش دراز مدت و تدریجی عمر یک صنعت است. برخی صنایع ممکن است به علت افزایش هزینه ی تولید , تغییر اصلی این بیکاری , 

ذوق و بهگزینی مصرف کننده و یا پیشرفت های فنی از میان بروند. در نتیجه کارگران این نوع صنایع دستخوش بیکاری می شوند.  مثلاً 

الای خاصی به کار گرفته می شود و کارگرانی که بادستگاه های قدیمی کار می کردند و نحوه دستگاه ها وابزار آلات جدید برای تولید ک

 ی استفاده از دستگاه های جدید را نمی دانند, از کار بیکار می شوند .به این نوع بیکاری , بیکاری ساختاری گویند. نکته مهم در بیکاری

ساله , مشکل بتواند یا بخواهد  20یا شاغل در یک نوع حرفه , با تجربه  ای مثلاً ساختاری مشکل انتخاب شغل جدید است زیرا یک کارگر 

کار دیگری جز حرفه اصلی اش را انتخاب کند. بطور کلی باید گفت , بیکاری ساختاری ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی یک 

 کشور است.
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 فصل چهارم : رشد و توسعه اقتصادی 

 و مبانی رشد و توسعه : ریف اتع

شود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت در تعاریف عام، به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد گفته میتعریف رشد: 

منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. تولید به

توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده سیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، میاگر تولید کالاها یا خدمات به هر و

 است. 

 به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. :رشد اقتصادیتعریف 

( در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال GDPیا تولید ناخالص داخلی ) (GNPدر سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی ) 

 شود. پایه، رشد اقتصادی محسوب می

شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، های سال پایه استفاده میعلت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت

توان گفت ها )تورم( حذف شود. اگر تولید ملی در این کشور افزایش یابد میشد و تأثیر افزایش قیمتناشی از افزایش میزان تولیدات با

 که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

های بدون های اقتصادی بالا )نیروی کار غیر فعال و زمینهمواره از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی به دلیل وجود ظرفیت

 رود. ده( انتظار نرخ رشد اقتصادی بالاتری میاستفا

 منابع رشد اقتصادی

 های تولید )افزایش سرمایه یا نیروی کار(افزایش نهاده

 وری عوامل تولیدافزایش بهره

 های احتمالی خالی در اقتصادکارگیری ظرفیتبه

 توسعه اقتصادی

های فیزیکی، های تولیدی اعم از ظرفیتتوسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت

 درکنارآن،نهادهای اجتماعی نیزمتحول خواهند شد. رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اماانسانی واجتماعی.در توسعه اقتصادی، 

تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، “ توسعه اقتصادی”و “ اقتصادی رشد”باید ببن دو مفهوم 

 مفهومی کیفی است.

برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته،و ها تغییر خواهد کرد،توان بهره،نگرشدر توسعه  اقتصادی توان گفت می

کند. ها نیز در فرآیند تولید تغییر میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهانجام خواهد شد. به علاوه می هر روز نوآوری جدیدی

توسعه،حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به  .تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتدتوسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی

  .کیفی است )برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است( که هیچ محدودیتی نداردای دلیل وابستگی آن به انسان،پدیده

 پیامدهای توسعه اقتصادی 

 افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی. -1

 افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی -2

 افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه -3

 افزایش اشتغال -4

 تصادیهای توسعه اقشاخص -

 توان این موارد را برشمرد:یافتگی میهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعهاز جمله شاخص

آید. این دست میاز تقسیم درآمد ملی یک کشور )تولید ناخالص داخلی( به جمعیت آن، درآمد سرانه به:  شاخص درآمد سرانه-1

 شود.درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطحشاخص ساده و قابل
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ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری یکی از روش:  شاخص برابری قدرت خرید-2

زیابی قیمت تمام شود و از آن برای ارهای حاکم در یک کشور در نظر گرفته میای از قیمتقدرت خرید است. در این روش، مجموعه

 شود.کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می

های شود نیز در حسابمحیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد میهای زیستدر این روش، هزینه: شاخص درآمد پایدار-3

 شوند. چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست.ملی منظور می

 نظرات درمورد توسعه اقتصادی 

کنی فقر(،و دوم،ایجاد اشتغال،که هر دوی این اهداف اول،افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه )و ریشه :توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد

 .در راستای عدالت اجتماعی است

کنی فقر و مانده،بیشتر ریشهکشورهای عقبیافته،هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در در کشورهای توسعه

 افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است

یکی از نتایج مهم درتلاش برای تعریف توسعه این است که فرآیند توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست . ممکن است در کشوری 

بیشتر شده باشد ، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها 

توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی می تواند به عنوان رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه 

رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد وهیچ پیشرفتی درتغییر عادات و 

درجامعه ای که درحال تجدید  "مدرن گرائی به وجود نیامده باشد اما درکوتاه مدت)نه دربلند مدت( رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا

را برای توسعه جامعه درآینده اجرای اصلاحات ارضی( باشد که شرایط  "ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ) مثلا

 فراهم می سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد.

اقتصادی ))استریتن(( چنین بحث کرده است : می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد 

 داشت.

یهای اما همه با استریتن ازاین نظر موافق نیستند . به طور مثال  ، سنتیس به طور هوشمندانه ای چنین استدلال می کند : هرتفاوتی میان تئور

وجود  رشد وتوسعه دربهترین حالت خودفقط برای مقاصد عملی می تواند قابل قبول باشد... با این وجود تفاوت علمی بین رشد وتوسعه

دارد زیرا توسعه همیشه ودرهمه جا دربرگیرنده یک ارتباط متقابل ودیالکتیک میان تغییرات کمی وکیفی ، انقلاب وتکامل است . وحتی 

کمی ومقداری درجای خاصی درزمان معینی درچارچوب ساختار یا سیستم موجود انجام شود نه فقط نتیجه تغییرات  "اگر یک رشد صرفا

 لکه بدون تردید راه جدیدی را برای توسعه باز می کند.کیفی قبلی است ب

شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود وبه تنهائی وبه طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به 

ز جنگ جهانی دوم بوده است . با تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس ا

این وجود تعاریف مجرد وآرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود 

 بررسی کرد. چهار نکته زیررا می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد: "آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا

مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است . غیر تاریخی است چون  "اولا

این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است وغیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار 

 دی خاصی تبیین می شود.سیاسی ، اجتماعی ، نها

هدفهای توسعه که ازطرف اندیشمندانی چون سیرز ، استریتن ، میردال وسایرین بیان می شوند دارای اهمیت زیاد ویژه ای هستند اما 

این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه 

درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی 

 اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.
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شورهای کمتر توسعه یافته بسیار ، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسیاری از ک"ثانیا

متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه 

 مطرح ساخته اند.

مکتب وابستگی وجودداشته که ، یک گرایش مشخصی دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان و"ثالثا

تحلیلی ( علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ))چه  –توضیح )تاریخی  "معمولا

ختن آرزو وتمایل برای باید باشد(( اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمی

 جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.

به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشند که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته )سرمایه  "، اقتصاد توسعه غالبا"رابعا

وخودکار درجامعه شان می باشد . به عبارت ساده تر داری( تا حدودی حل شده است ومشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر 

کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز 

صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن ( بیکاری ، نابرابری ، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری ) درارتباط با ترازپرداختها ، 

به وضوح دربسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد . این مشکلات عمده ، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن 

عت بیشتر کشورها دارد که با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وس

 دراقتصاد جهانی می باشد.

از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است 

ر ، غیر سازگار که توسعه جریانی همواره خطی )دارای یک جهت( وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستم

. توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه 

فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که درعین حال برای 

امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد  آینده ،

ونمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار 

 ماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند.اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجت

  تعریف بهره وری و سرمایه گذاری
 :بهره وریتعاریف 

مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا "شود: وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف میبهره

 ."کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت

وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد بهرهبه دیگر سخن 

 .به منظور ارتقاء رفاه جامعه…ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و

 .شودق میشده اطلابهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می

 اثربخشی به علاوه کارایی. بهروه وری = تعریفی ساده داریم:  در

گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت وری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهرهدر حقیقت بهره

 .منظور ارتقاء رفاه جامعهنیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و غیره به 

فردی  1833بیش از یک قرن بعد یعنی در سال  .استفاده شد 1776در سال « کوئیزنی»توسط فردی به نام « بهره وری»اولین بار لغت 

و لیلیان ، فردریک ونیسلو، تیلور و فرانک 1900های تعریف کرد. اوایل سال« قدرت و توانایی تولید کردن»وری را بهره« لیترِ»به اسم 

 .ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادندگیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران، درباره تقسیم کار، بهبود روش
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سازمان  1950بود که در سال « بهره وری» دتر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج شتر و کلیای که به تدریج جنبه عمومیاما واژه

وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول وری را چنین تعریف کرد: بهرهاقتصادی اروپا بطور رسمی بهرههمکاری 

 .وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کردتوان از بهرهبدین لحاظ می .آیدبر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می

وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید سرمایه، وری را چنین تعریف کرد است: بهرهار بهرهالمللی کاز سویی سازمان بین

 .نیروی کار و مدیریت

 .شودوری ژاپن، این پدیده یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر میاز دید مرکز بهره

 ی بهره وریکاربردها

ع نیست بلکه سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند. یعنی اینکه وری فقط برای صنایپندار برخی افراد بهرهبر خلاف 

وری عبارت است های خود عملاً در چند سطح گوناگون موثر واقع شوند، سطوح مختلف بهرهتوانند با تفکر، ابداعات و نوآوریافراد می

 :از

 سطح فرد

 آموزشی سطح گروه

 سطح گروه کاری

 سطح سازمانی

 های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزیسطح رشته

 های اقتصادیسطح بخش

 سطح ملی و کشوری

 سطح جهانی

 وریعوامل موثر بر افزایش بهره

 :توان چنین برشمردوری را میبه طور کلی عوامل موثر برای افزایش سطح بهره

 بهبود کیفی عامل کار -1

 حاکم بین مدیر و کارکنان بهبود روابط -2

 بهبود در به کارگیری رهاوردهای فناورانه -3

 رمایه گذاریتعریف س

عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر که معمولاً مشخص است به امید به دست  ( Investment ) سرمایه گذاری

 .آن نامعلوم استآوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده که معمولاً اندازه یا کیفیت 

به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست 

 .آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده

 رشد و توسعه اقتصادی در ایران 

سال از تاریخ برنامه ریزی اقتصادی در آن می گذرد و تدوین شش برنامه 65مله کشورهای در حال توسعه است که بیش از ایران از ج

در سابقه خود دارد. حال  1327عمرانی در دوره پهلوی دوم و نیز تدوین پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از سال

ی از تجربه برنامه ریزی در کشور چه بوده است و اجرای برنامه های مختلف، چه دستاوردهایی که نتیجه این دوره طولان پرسش آنست

  .را به همراه داشته است؟ بدین منظور باید ارزیابی مناسبی از کارنامه اقتصادی هر مقطع از حیات اقتصادی کشور صورت پذیرد

ادی و اجتماعی، به سمت افزایش درآمد و اشتغال، بهبود توزیع درآمد برنامه ریزی اقتصادی از طریق تقویت یا اصلاح ساختارهای اقتص

و کاهش فقر، ثبات اقتصادی، اجتماعی و ... جهت گیری می کند. کشورهای مختلف برای دستیابی به اهداف مشخص اقتصادی و توسعه 

سال برنامه ریزی موفق، از یک کشور 30ه مدد ای از این برنامه ریزی استفاده می کنند. به عنوان مثال، مالزی به عنوان کشوری که ب
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تولیدکننده احتیاجات اولیه و با درآمد پایین، به کشوری صادرکننده تولیدات صنعتی تبدیل شده است، چین به عنوان کشوری که ظرف 

جنوبی نیز به عنوان مدت کمتر از سه دهه، از موقعیت یک کشور توسعه نیافته به ششمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است و کره 

کشوری که ابتدا دارای اقتصادی سنتی با درآمد پایین بوده و ظرف مدت کمتر از سه دهه، با انجام اصلاحات اقتصادی در زمره اقتصادهای 

  .پیشرفته قرار گرفته است، نمونه هایی از آن هستند

ساله( و بلندمدت 5ه است؛ کوتاه مدت )یک ساله(، میان مدت )در قوانین برنامه و بودجه کشور، سه نوع برنامه از نظر زمانی مشخص شد

ساله نیز به خودی خود به 5ساله تقلیل یافته و هر برنامه 5تا برنامه  4ساله به 25تا  20ساله(. همچنین برنامه ریزی های25تا  20)

عمولا ترکیبی از موارد فوق را انتخاب می برنامه یک ساله تقسیم می شوند. باید توجه داشت که کشورها در برنامه ریزی اقتصادی م5

  .کنند

  نتایج و دستاوردها

برنامه اول توسعه، برنامه ای بود که با هدف کوچک ساختن دولت در اقتصاد و گسترش نقش آفرینی بخش خصوصی به اجرا درآمد. اما 

تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و افزایش در عمل دستاورد موثری حاصل نشد، زیرا طی برنامه اول مقرر شد به منظور کاهش 

خصوصی سازی، منابع لازم برای سرمایه گذاری فراهم شده و تعدیل نرخ ارز و هدفمندکردن یارانه ها صورت پذیرد، اما به دلایل مختلف 

دات برنامه دوم توسعه از جمله فقدان انضباط مالی دولت و گسترش بخش عمومی و فشارهای تورمی چنین امری تحقق نیافت. در مستن

رهنمودهای کلان و سیاست های اجرایی پیش بینی و در هر حوزه به صورت جداگانه به آن پرداخته شده است، اما درخصوص بررسی 

  .شرایط موجود، چالش ها، نارسایی ها و مقایسه با شرایط خارج از کشور در مستندات اثری دیده نمی شود

م تا پنجم توسعه، برنامه سوم از ساختار منسجم و مشخص تری برخوردار است. دو حوزه بخشی و در بین مستندات برنامه های دو

فرابخشی در این برنامه به طور مشخص تفکیک شده و هر یک جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و به تبع آن در هر حوزه نیز 

ساختار مستندات برنامه چهارم توسعه غالبا دیدگاه توسعه پایدار حاکم مشکلات، چالش ها و سیاست های اجرایی ارائه شده است. در 

است با این حال تفکیک مشخصی بین دو حوزه بخشی و فرابخشی و در تناسب با اقتصاد جهانی و آرمان های قانون اساسی ایجاد نشده 

اخته شده و انسجام و هماهنگی مابین مجموعه است. همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز به دو حوزه بخشی و فرابخشی بسیار کم پرد

  .های ارائه شده دیده نمی شود

در مستندات این برنامه تنها به رهنمودها، الزامات و سیاست های حوزه اقتصاد اشاره می شود که بدون پشتوانه نظری و تئوریکی بیان 

نامه ها و اسناد بالادستی )سیاست های کلی ابلاغی و سند چشم شده است. همچنین در مستندات ارائه شده سازوکار ایجاد ارتباط میان بر

انداز(، به خصوص در حوزه های اقتصادی به وضوح مشخص نیست. این دلایل، ساختار مستندات برنامه پنجم توسعه را نسبت به برنامه 

  .های دوم، سوم و چهارم تا حدودی ضعیف تر کرده است

)پایان برنامه چهارم  1389ین برنامه ها نیز ارقام منتشره توسط بانک مرکزی که تا پایان سالبرای مقایسه تطبیقی داده های کمی ا

توسعه( موجود است را مورد بررسی قرار می دهیم. این متغیرها به طور معمول در قالب حساب های ملی هر کشوری به صورت سالانه، 

رشد سرمایه گذاری، نرخ بیکاری، صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد نقدینگی  منتشر می شوند و عبارتند از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی،

  .و تورم، نرخ بیکاری و ضریب جینی. در ادامه موفقیت برنامه ها برای تاثیرگذاری موثر در این شاخص ها مورد ارزیابی قرار می گیرد

قتصادی بوده و از شاخص های اساسی برای ارزیابی رشد اقتصادی: رشد اقتصادی محصول کارکرد تمام عوامل اقتصادی و غیرا (الف

توانمندی های اقتصادی در ایجاد فرصت های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه محسوب می شود. بررسی های به عمل آمده مشخص می 

  .ر بوده استکند که از میان برنامه ها تنها کارکرد برنامه سوم توسعه در تحقق اهداف مربوط به رشد اقتصادی در کشور موث

رشد سرمایه گذاری: از نظر رشد سرمایه گذاری در کشور، برنامه سوم را باید موفق ترین برنامه دانست و برنامه چهارم توسعه نیز  (ب

 ساله اجرای این چهار برنامه بوده است. البته در طول برنامه چهارم، رشد بودجه دولت20دارای پایین ترین نرخ سرمایه گذاری طی دوره 

  .و امکانات ملی که در اختیار داشته است با سه برنامه قبل از آن قابل مقایسه نیست
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صادرات غیرنفتی: در زمینه صادرات غیر نفتی، برنامه چهارم توسعه تنها برنامه ای است که طی آن دولت توانسته است بیش از اهداف ( ج

خش اعظم آن مربوط به صادرات پتروشیمی از فرآورده های نفتی است که با پیش بینی شده در برنامه به صادرات کالا بپردازد، البته ب

  .رونق بازار نفت در طول سال های این برنامه، موجبات رشد صادرات غیرنفتی را فراهم آورده است

چهارم توسعه موفق ترین رشد نقدینگی: در زمینه رشد نقدینگی با تکیه بر اهداف تعیین شده در برنامه ها مشاهده می شود که برنامه ) د

برنامه در این زمینه بوده است، به طوری که نرخ رشد نقدینگی در این دوره از هدف تعیین شده در برنامه اختلاف کمتری دارد. همچنین 

  .برنامه اول توسعه ناموفق ترین برنامه در زمینه رشد نقدینگی بوده است

ملی است و پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش ریسک و ایجاد رم: تورم یکی از عوامل مخرب در اقتصاد توه( 

عدم اطمینان را به دنبال دارد و در چند دهه گذشته همواره از یک روند صعودی برخوردار بوده است. در زمینه مهار تورم ناموفق ترین 

دلیل اجرای همزمان سیاست تعدیل اقتصادی، متوسط آن به رقمی معادل برنامه، برنامه دوم توسعه بوده است که در زمان اجرای آن به 

  .درصد کاهش پیدا کرد14درصد رسید و موفق ترین برنامه نیز برنامه سوم بود که متوسط نرخ تورم در این برنامه به حدود 25

پنهان آن به درستی مشاهده نشود، ابعاد نرخ بیکاری: بیکاری از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور است که اگر جوانب آشکار و ( و

به نظر می رسد در زمینه مهار بیکاری، برنامه چهارم توسعه، موفق ترین برنامه در میان چهار  .اجتماعی و سیاسی وسیعی پیدا می کند

زمینه تحقق اهداف  درصد رسید. همچنین در10برنامه مورد بررسی بوده است، به طوری که طی دوره اجرای آن، نرخ بیکاری به حدود 

  .درصد کمتر از رقم مورد انتظار بوده است1,9برنامه ای، برنامه اول توسعه بسیار موفق عمل کرد و نرخ بیکاری در آن دوره 

درنهایت شاخص ضریب جینی است که به نظر می رسد متوسط آن در طول برنامه اول توسعه پایین ترین رقم بوده و  :ضریب جینی)ز

ق اهداف برنامه نیز، برنامه سوم توسعه از سایر برنامه ها پیشی می گیرد. به طور کلی افزایش این شاخص که نشان از رشد در زمینه تحق

  .ساله هرگز ترمیم نشده است20فاصله طبقاتی دارد، در برنامه های دیگر توسعه نیز ادامه داشته و طی دوره 

 موانع اقتصادی در کشورو تحلیل  آسیب شناسی
ه.ش(، در زمره معدود کشورهای در حال توسعه جای می گیرد 1392-1327سال تجربه برنامه ریزی )65ما با داشتن بیش از کشور 

که نه تنها به اهداف متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته، بلکه به نظر می رسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامه ریزی و 

شور نیز اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشم انداز کشور مشاهده نمی شود. اجرای برنامه های اقتصادی در ک

  :برخی از دلایل این امر به شرح زیر است

از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، نوع تدوین برنامه ها از ثبات رویه حاکم در برنامه های قبل و بعد از انقلاب فاصله گرفته است و -1

نین پیش بینی و هدف گذاری ها متناسب با محتوای آنها صورت نمی گیرد. دلیل این امر آن است که در برنامه چهارم و پنجم همچ

توسعه، بسیاری از مواد قانونی فاقد متولی مشخص بوده یا شاخص مشخصی برای ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. این مساله باعث شده 

نقش نظارت بر عملکرد بسیار کمرنگ شده و بسیاری از سیاست های کلی برنامه در ظرف زمانی پنج ساله  است که در این نوع برنامه ها

  .و در قالب مواد و احکام برنامه، قابلیت پیگیری و اجرا نداشته باشند

د براساس برنامه های قاعده رفتاری بودجه بندی در ایران با مشکلات ساختاری مختلفی روبه رو است، بنا به تعریف، بودجه بای -2

بالادستی )مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تسهیل توسعه، بازتوزیع درآمدها و ثروت ها و عرضه کالاهای عمومی( شکل بگیرد، اما در کشور 

قرار می  به لحاظ محتوایی، بودجه ریزی بر محور دستگاه ها سامان پیدا می کند. در رویکرد دستگاه محور، آنچه که بیشتر مورد توجه

گیرد میزان تخصیص منابع و نحوه توزیع رانت نفتی بین دستگاه های مختلف است، درحالی که باید کانون اصلی تمرکز در تلقی از بودجه، 

  .بر رویه ها، سیاست ها و نتایج حاصل از بودجه ریزی باشد

انحلال نهادهایی نظیر شورای پول و اعتبار و سازمان  واگذاری بدون مناقصه طرح های بزرگ عمرانی به ویژه در عرصه نفت و گاز و -3

مدیریت و برنامه ریزی عملا به برنامه ریزی علمی در حیطه اقتصاد کشور آسیب رسانده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی عملا 

و فساد مالی اداری را نیز کاهش می داد، قدرت استدلال ها را برای جابه جایی بودجه و اعتبارات بالا می برد، انضباط مالی را بیشتر کرده 

، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر 1386اما فقدان این سازمان در سال های بعد از 
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ن شدن دیدگاه ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجه ها، عدم توسعه متوازن استان ها به دلیل سلیقه گرایی در استانداری ها و جایگزی

  .های فردی و مقطعی به جای تداوم برنامه های توسعه را به دنبال داشته است

تطابق زمانی دوره فعالیت قوای مجریه و مقننه با دوره زمانی برنامه های توسعه ایران وجود ندارد و این مهم با توجه به روش های -4

کاسته است. همچنین رابطه مطلوبی میان دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی وجود  متعدد اجرا در این دو قوه از ضمانت اجرایی برنامه ها

ندارد که این امر دستیابی به اهداف برنامه ها و سند چشم انداز را با سختی همراه ساخته است. در ارتباط با بخش اجرایی، ناهماهنگی 

امه ریزی و نظارت راهبردی وجود دارد، به طوری که استوار بر مکانیسم های مختلفی میان نحوه برقراری ارتباط دستگاه ها با معاونت برن

مشخصی نبوده و براساس برداشت ها و سلیقه مدیران بلندپایه شکل می گیرد. از این رو، در طی زمان شاهد ابهامات عمده ای به ویژه 

  .ش و بالاخره ملاک تخصیص اعتبارات هستیمدر زمینه حدود اختیارات و سیاستگذاری، درجه نظارت و مکانیسم ارزشیابی، گزین

در انتها لازم به ذکر است بسیاری از سیاستگذاری های کلان و برنامه های توسعه کشور، تبدیل به اسنادی تشریفاتی شده اند و کار -5

ال، در ارتباط با عدم دستیابی کارشناسی و مطالعات دقیقی در زمینه ارتباط میان اهداف و مسیر تحقق آنها صورت نمی گیرد. به عنوان مث

درصدی اقتصادی در برنامه چهارم توسعه، علت آن را باید در عدم تحقق اجزا و ملزومات آن جست وجو کرد. در اسناد برنامه 8به رشد 

درصدی بهره وری نیروی کار، یک 3,5درصدی سرمایه گذاری و رشدهای 12,2درصدی اقتصاد ملازم با تحقق رشد 8چهارم، رشد 

درصدی بهره وری کل عوامل تولید در نظر گرفته شده است، اما با استناد به گزارش های رسمی بانک مرکزی در 2,5رصدی سرمایه و د

درصد بهره 0,5درصد بهره وری نیروی کار، منفی 2,5درصد رشد سرمایه گذاری، 4,8پایان دوره برنامه چهارم، عملا شاهد تحقق تنها 

  .د بهره وری کل عوامل تولید هستیمدرص0,6وری سرمایه و تنها 

به طور کلی با بررسی تجربه پیدایش نظام های برنامه ریزی در جهان می توان اذعان کرد که گام اساسی در پیشبرد نظام برنامه ریزی 

ران اقتصادی به هر کشور، تعیین سیستم برنامه ریزی متناسب با ساختار داخلی و جهانی از یک طرف و از سوی دیگر پایبندی کارگزا

اجرای صحیح آن برنامه هاست. امروزه با بررسی ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف، به اهمیت و نقش موثر دانایی و اقتصاد دانش 

محور بیش از پیش پی می بریم و مشاهده می شود که توسعه پایدار در این کشورها تنها از طریق برنامه ریزی مبتنی بر دانایی محقق 

طراحی و تبیین ویژگی ها و ترسیم موقعیت کشوری که نسل های آینده بتوانند آگاهانه و با اتکای به نفس در آن گام بردارند،  .ندشده ا

نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه است، بلکه برآمده از اصول و آرمان هایی است که رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در 

  .می کندچارچوب آن معنادار 

در چارچوب تحقق اهداف چشم انداز و اسناد بالادستی، مطلوب است که حرکت های فردی و اجتماعی در مسیر برنامه های مشخص 

ساماندهی شوند. این امر از یک طرف موجب تجمیع انرژی افراد و جلوگیری از اصطکاک میان آنها شده و از طرف دیگر اقتدار ملی را 

ین ضرورت دارد که تخصیص منابع را در سطحی علمی، معقول و متناسب با نیازهای کشور انجام داده و در دهه باقی به همراه دارد. همچن

مانده تا پایان دوره چشم انداز، خطاها را به حداقل رسانیم، از طرف دیگر اولین نیاز کشور در حال حاضر و نخستین وظیفه دولت یازدهم، 

برنامه ریزی و پیگیری برنامه های پیشین بوده و لازم است هرچه سریع تر نگاه عملیاتی جایگزین اعتقاد و التزام کامل به اصول 

 .شعارگرایی در سیاستگذاری ها شود

 



45 
 

 فصل پنجم :  اقتصاد ایران 

 تاریخ اقتصاد ایران

توجه به بحث اساسی توسعه و توسعه  برای بررسی اقتصاد کنونی ایران , به دو دلیل ناگزیر از توجه به دوره های پیشین  هستیم : نخست

 نیافتگی کشور و دوم مانداگاری بسیاری از عوامل اقتصادی , روابط و ساختارهای آن در کشور می باشد.

در ذیل نگاهی مختصر به تاریخ اقتصادی ایران در سه دوره صفویان , قاجار و پهلوی می اندازیم و سپس به اقتصاد کشور پس از انقلاب 

 م.می پردازی

 دوران صفویان
ه.ق.( فصل تازه ای در تاریخ ایران نوین گشود. او که از نزدیک و دور جریان حوادث را  996 -� 1038دوران پادشاهی شاه عباس اول )

ل دنبال می کرد به فراست دریافته بود که عامل اصلی آشفتگیها قدرت طلبی امرای قزلباش است. پس قبل از هر کار بر آن شد تا به اعما

این امیران پایان بخشد. نخست با کمک مرشد قلی خان که در راس امور نظامی و اداری قرار گرفته بود سران گردنکش قزلباش را از 

میان برداشت. سپس او را نیز به قتل رساند و با انتصاب سرکردگان و حکام ولایات و ایالات از درجات پایین تر که به صورت کامل از 

تند سلطنت مطلقه ای را برقرار نمود. وی برای مقابله با ازبکان و عثمانیان و عقب راندن آنان نخست با دولت عثمانی خود او اطاعت داش

را پدید آورد و با  "سپاه قوللر و شاهسون "مصالحه و سپس با تثبیت اوضاع داخلی با تجدید نظر در سازمان سپاه و انحلال قزلباش 

هجری  1011لی از انگلستان به ایران آورده بودند ارتش را به سلاح گرم مجهز کرد. وی از سال همکاری متخصصانی که برادران شر

هجری قمری به طول انجامید مناطقی از قفقاز و آناتولی و عراق و عرب را  1034قمری به بعد با یک رشته عملیات تهاجمی که تا سال 

همچنین با مقابله سیاسی و نظامی با پرتقالیان  .دوران شاه اسماعیل بازگرداند از تصرف عثمانیها خارج کرد و مرزهای مملکت را به حدود

در خلیج فارس قدرت دولت صفوی را بر جزایر و بنادر خلیج فارس برقرار نمود.با استقرار مجدد امنیت و ثبات در داخل کشور و علاقه 

سبات ایران با کشورهای اروپایی گشوده شد و یکی از نتایج آن شاه عباس به تقویت بنیه نظامی و اقتصادی کشور فصل تازه ای در منا

ت رشد بازرگانی داخلی و خارجی به ویژه در زمینه تولید و فروش ابریشم وجلب منافع مالی فراوان بود. تمایل او به عمران و آبادانی موجبا

مدارس و نیز تعالی بخشهای مختلف هنری را فراهم نمود  رشد معماری و برپایی بناهای عام المنفعه، راهها، کاروانسراها، پلها، مساجد،

که شاخصترین پدیده در عصر صفوی و حتی در تاریخ ایران محسوب می شود. با این توصیف شاید بتوان گفت که تاریخ صنعتی شدن 

وسط برادران شرلی که در واقع ایران به درستی از صفویه شروع می شود. ظاهرا اولین حرکتی که در این باره در ایران انجام می شود ت

 .پیک بریتانیای کبیر برای نفوذ در صنعت ایران بوده اند شروع میشود

این است که در آن زمان عثمانی ) ترکیه فعلی( یک کشور بسیار قدرتمند بوده که رقیب بریتانیا هم بوده و نفوذ بریتانیادر  یت واقع

وع صنعت ایران به منظور تقویت ایران در مقابله با عثمانی و از طرف دیگر دستیابی ببازار مواداولیه وارزان در ایران بوده است. همین موض

بوده بویژه آنکه عثمانی ها سنی و ایرانیها شیعه شده بودند. اما  "حب علی نبود بلکه از بغض معاویه"دوستی با ما از نشان میدهد که 

بدلیل اینکه آن موقع سیاست انگلستان تشویق سرمایه داری تجاری و ربایی بوده است ان بخش از برژوازی صنعتی که خیلی ضعیف 

به همین دلیل متاسفانه در .بهمین علت عملا ورود کالاهای انگلیسی کشور را دچار مشکل کرده بود.بوده نتوانسته جایگاه خاصی را بگیرد

ایران هیچ وقت بورژوازی صنعتی به شیوه منسجم شکل نگرفته یا ما با یک بورژوازی صنعتی قوی روبرو نبودیم که بتوانند در مقابل 

در دوران قاجار که هستی و توان جامعه را به مزایده گذاشته بودند و مرعوب  خارجی ها بایستند. از طرف دیگر هم رهبران کشوربویژه

عاملین غرب به خصوص روسیه و انگلستان بودند، همیشه یا امتیاز به روسیه می دادند یا به انگلستان و در عمل بورژوازی صنعتی ما زیر 

ند و هم اقتصاد کشور را بنابودی کشیدند. چون هر روز بخشی از پا له کردند. در واقع در دوران قاجارهم سامان کشور را از دست داد

گمرک به یک کشور خارجی یا قدرتها واگذار می شد. اساسا در این دوران تیول داری انجام می شده. بنابراین متاسفانه آن چیزی که در 

 ایران رشد کرد سرمایه داری ربایی بود.

 دوران قاجار 
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